
افول یک مرد 


)این نوشتار به وحی الهی ست(



نوشتار حاضر را به موضوعی اختصاص میدهیم که مراحل تغییر مردی را 
خاطرنشان میسازد که با بزرگی کار را آغاز کرد و به پیش برد ولی افول 

خود را با به صحنه آمدن ملّایی شاهد گردید که از دیرباز به خون او تشنه 
بود. سخن از شاه فقید و خمینی خونخوار است و علّت نگارش چنین 

نوشتار در زمانی که فرزندمان شهریار ولی در انتظار ظهور بسر میبرد 
اینبود که میخواستیم ملّت ایران با دیدگاه ما پروردگار بهتر آشنا شوند. 

شاه فقید امروز در جایگاه خوبی در بهشت نعیم بسر میبرد و خمینی در 
میان آتش میسوزد. این سرنوشتی ست که برای هر یک از ایندو رقم خورد 
چنانکه جایگاه ابدی خود را یافتند. آنانیکه خود را بهر علّتی بر ضدّ شاه 

میدانند متوجّه این حقیقت نیستند که رهبران حتیّ بهترین آنها هرگز بدور 
از خطا یا گناه نیستند. شاه فقید در دوران حکومت سی و چند ساله اش 

کارهای بزرگی صورت داد ولی رویکردش خالی از اشتباه نبود. اگر 
میخواستیم شاه را با خمینی در یک ترازو قرار دهیم با این فرض محال که 

ترازو از عقل برخوردار بود از پذیرفتن خمینی خودداری میکرد زیرا 
میدانست که ایندو هرگز بر یک ترازو نمیتوانند بود. ما پروردگار گناهان 

شاه فقید را بخشیدیم و او را با روحی پاکیزه و مطهّر به عالم باقی منتقل 
ساختیم. کسانیکه هنوز از شاه کینه در دل دارند و بر او تهمت و افترا 
میبندند بدانند که آستان وی بلندتر از آنی ست که بتوان با این خرده 

گیریها بآن خدشه وارد کرد. پدرش رضا شاه نیز چنین بود و این دو پادشاه 
به ایران و ایرانی بزرگترین خدمتها را کردند. برای فرونشاندن سخنسرایی 

هایی که بر علیه این پدر و پسر از ناحیهٔ ملّایان هرزه گو و بی شرافت و 
دیگرانی که غالباً از طیف چپ هستند ما پروردگار شهریارمان را بمیانه 

میفرستیم با مأموریتی که امتداد مسیر دو شاه پهلوی محسوب میگردد. 
هشداری که بر این دو گروه و طیفهای دیگری که با شاه ضدّیت داشته و 
دارند وارد میباشد اینست که زمینه ای که برای خود ساخته اید براحتی 

شما را در میان دوزخ قرار میدهد. با اینهمه اگر چنانچه قدر فرزندمان 
شهریار را بدانید و عشق او را در دل راه دهید سرنوشت خود را بطرزی 
چرخانده اید که سعادت قرین شما میگردد. چنین کنید تا خوشنودی ما 



پروردگار را داشته باشید. در غیر اینصورت جایگهی بهتر از دوزخ برایتان 
متصورّ نیست. عالم اینرا بداند…


